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  349 -361  صفحات84 پاييز/ ه باروري و ناباروريفصلنام

  سقط جنين و دين زرتشتي
  

  سيد مجتبي آقايي 
  .، ايرانقم ،مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهبط با ارتبدر ا ،گرپژوهش -

  
  
  
  
  

تر، اين بررسـي در       براي دقت هر چه بيش    . استبررسي شده    ي در دين زرتشت   جنينقط  س روايي يا نارواييِ  در اين مقاله،    
هاي زرتـشت     اي آميخته از آموزه     يكي در سنت كهن زرتشتي كه عبارت است از مجموعه         :  مجزا انجام شده است     دو حوزة 

  .هاي ناب زرتشت كه مشخصاً در گاهان به يادگار مانده است اي و ديگري در حوزة آموزه با پندارهاي كهن اسطوره
اين عمل هم كشتن آگاهانه      به تمامي مردود و ناروا شمرده شده است؛ زيرا           سنت كهن زرتشتي  هاي    سقط جنين در آموزه   

 هيچگونه تصريحي دال بر مسايل شرعي زرتشت،هاي ناب  آموزهاما در . شود مي) مردار( آلودگي با نسا   باعثاست و هم    
كنـد، نگـرش ژرف و بـسيار           جلـب نظـر مـي      هـاي او    آموزهاما آنچه در    . ندارداز قبيل روايي يا ناروايي سقط جنين وجود         

 منطـق  دريچـة  فهم و درك موضع زرتشت در برابر عمل سقط جنين، هنگامي ميسر است كه از               .استاخلاقي آن به انسان     
بينـد    ميها و بديها  ميان نيكيفراگيرزرتشت، جهان را عرصة كارزاري    . به اين موضوع نگريسته شود    وي   هاي  آموزهكلي  

در .  گيتي معنـا كـرد      و پاكي و نظم بنيادينِ     توان آن را راستي      مي كهشود    ه ناشي مي  شَاَو معتقد است كه بهترين كنشها از        
 مدار آشـه    برآنجا كه آفريدگان اهوره مزدايند، در سرشت خود         از   ، موجودات هستي و از جمله انسان      همةباور زرتشت،   

نهـد، جـز خـوبي و       كه پا به عرصة گيتي مـي       انسانيدر اين ساختار، نقطة عزيمت منش هر        . گردند و بنابراين ارجمندند     مي
 سرشت اهورايي خود، از مدار اشه خارج شـود و بـه   برخلافتواند   و يله است كه ميآزادي نيست؛ و البته همو چندان       پاك
 توان به سهولت در نتيجه مي. گردانديا برعكس، در راه اشه گام بردارد و با هر كنشي، هستي را نو          و   و پليدي بگرايد     بدي

 كردن موجودي است كه هم در سرشت خود، اهـورايي اسـت و         نابودديد كه در نگرش زرتشت، عمل سقط جنين به معني           
 ميـان دو    جنينرتشت عمل سقط    زيعني از چشم انداز دين      . ها در جهان بيفزايد     قدرت نيكي  دامنةشوئي، بر   اَتواند با     هم مي 

تـر هـم    تواند بنا به سرشت خود، اهورايي  ميكهن رفته است يا موجودي يا موجودي ذاتاً اهوارايي از ميا   : حد نوسان دارد  
 .  هر دو، محكوم و ناپسند هستنداينو معلوم باشد كه . ، كشته شده استگردد

 اصـل خـردورزي در تمـامي امـور هـست كـه براسـاس آن              بهاي    هاي زرتشت، سفارش همواره      اين اوصاف، در آموزه    با
 روا دانست و آن نيست مگر هنگامي كه دانش روز، بنا به مصالحي، چنـان                خاص، شرايطي   توان عمل سقط جنين را در       مي

 ايجاب كند، بايد بـه آن       را، هرگاه دانش زمانه، انجام كاري       »دين زرتشت «به عبارت ديگر، از منظر      .  گرداند تجويزكاري را   
 ناخردامندانـه، از گرديـدن بـر مـدار دانـش و      هاي  بر سنتپايبنديپرداخت و شايسته نيست تا در چنين مواردي، به بهانة         

  . خرد، ابا كرد
  

  .ها، روايي، ناروايي، خردگرايي، علم، سنت سقط جنين، زرتشتي، گاتا، آموزه:  واژگانكليد
 

  .قم، ايران، خيابان آذر، 154پلاك سيد مجتبي آقايي،  : مكاتبهمسئول
 aaghaaee@yaoo.com :پست الكترونيك
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  سرآغاز
  هاي دينـي، سـقط      آموزهعموم   زبه پيروي ا   از هنگاميكه 

زمان زيادي   شد،   مي  هشناخت  آلود   گناهسخت   كاريجنين  
سهل است، تا چند دهة پـيش، نـارواييِ سـقط           . گذرد  نمي

در اما . جنين اصولاً محل ترديد و بحث و چالش هم نبود
 از چند سـو بـه چـالش      را   ين دير يِينارواآن   ،روزگار ما 

يكــي : دو دســته هــستندتــر از همــه،  روشهمــ .انــد گرفتــه
  تابنــد زن جــز بــه  كــه برنمــينــد آزادي زنانهواخواهــانِ

ـ     خواست   اهـل دانـش كـه       ،د؛ و دوم   خـودش بـاردار بمانَ
  . كنند گيري  پيشمعلولشدن طفل  زادهخواهند از  مي
ران نـاگزير از    سـالا   ديـن امـروزه    ،ستكـه ه ـ  چنـين     اين

روزافـزونِ  هـاي     هـا و خواسـته     گـويي بـه پرسـش       پاسخ
 - را    سـقط جنـين    روايـيِ اند كه بـاري       خود شده   پيروانِ  

امـــا ايـــن .  خواهاننـــد-دســـتكم در هنگـــام ناگزيريهـــا
هـاي كهـن      سو سنت  گويي آسان نيست؛ زيرا از يك       پاسخ
كـه البتـه در هـيچ شـكلي بـا سـقط             (ند  نك  جاني مي  سخت

هـاي   ر ديگـر سـو، مايـه      د و   )دنجنين سر سازگاري ندار   
مـدار را بـه جنـبش      در كار اسـت كـه ديـن     اي  انهنوانديش
بــه وقــت كــردن را   دارد تــا راهــي بجويــد و ســقط وامــي

  .ضرورتش مجاز گردانَد
راقم اين سطور ترديـد نـدارد كـه بـرخلاف آنچـه بـاور               

 ةعرص ـ»  سـنت «توان در چارچوب   ستيزان است، مي    دين
ندانـه  اي خردم   مناسبي براي رواييِ سقط جنين در اندازه      

ايـن  . د  طلبنـد، فـراهم آور      هـا مـي     و در حدي كه ناگزيري    
يابـد كـه    تر اهميت مي  بندي به سنت، وقتي بيش      لزومِ پاي 

هـايي كـه      به ياد بياوريم نفيِ سنت براي نيـل بـه آرمـان           
رو كه باعث     هواخواهانِ آزادي سقط در سر دارند، از آن       

ر و  ثم  شود، كاري خطا و اغلب بي       هراسِ مردم عادي مي   
پـژوه نوانـديش بـر        بنابراين، آنچـه ديـن    . بلكه عبث است  

 -هـاي حكـم دينـي را          مايـه   گردن دارد اين است كـه بـن       
هـاي     از باورداشت  -بايد  شايد و نيك مي     كه بس مي    چنان

ايـن كـار،    . اي به سمت انديشة علمي سوق دهـد         اسطوره
در واقع عبارت است از روزآمدكردنِ باورهاي ديني بـر          

» علـم «به  » اسطوره« آدمي از     شناخت   جهان  ولِمبناي تح 
  الجمله با تـاريخ تحـولِ انديـشة انـسان، همـاهنگي              كه في 

  .تام دارد
 جايگـاه سـقط     ، بررسي چگونگي و   نوشتار حاضر هدف  

 »يدين زرتشت«يعني زمين،  رانترين دين اي جنين در نامي
يكـي  : خواهد بـود  كه در آن دو كوشش مورد نظر        است  

سـقط جنـين و     منع   اين دين دربارة      سنتيِ حكم بازگويي
هاي نوانديشانة اين ديـن در        مايه ديگري آشكار كردن بن   

ي كـه   تـر   انـدازهاي تـازه     كشف چشم   آن حكم و   بازبينيِ
 در  .شـوند   توانند به رواييِ نسبي سقط جنـين منتهـي            مي

ــن    ــون كلاســيك دي ــه مت كوشــش اول، اســاس توجــه ب
باورهاي    تا بن  زرتشتي است كه در آن سعي خواهد شد       

ايِ دخيل در حكم شرعي راجـع بـه منـع سـقط،               اسطوره
در كوشش دوم، با تمركز بر      . بازگويي و بازنمايي شود   

هـاي ديـن زرتـشتي و         ساقة اصليِ خردورزي در آموزه    
اي متفاوت در     مندانه، نتيجه   هاي اسطوره   پيراستنِ انديشه 

 .گيردمعرض قضاوت قرار 

اراني كه مـرا در پديـدآوردنِ       ي ي   دانم از همه    شايسته مي 
ام   اين مقاله ياري كردند، مخـصوصاً دوسـتان زرتـشتي         

  .اري و قدرداني نمايمزصميمانه سپاسگ
  

  هاي ضروري آگاهي پيش
 دربارة زمان و مكانِ ظهور زرتشت اختلافات زيادي         -1

اين امر ناشي از فقدان منابع .  پژوهندگان وجود دارد   بين
 زرتشتي، معتقد بودند كـه      در سنت . مكتوب و كهن است   

 سال پـس از     330(او در حدود قرن ششم پيش از ميلاد         
غرب  و در حوالي شمال   ) يورش اسكندر مقدوني به ايران    

ــران ــت   اي ــده اس ــين زاده ش ــواهد    . زم ــه ش ــا ب ــا بن ام
شناسي، تقريباً جاي هيچ ترديدي نيـست كـه او در             زبان

 - در حــوالي خــوارزم  -شــمال شــرق فــلات ايــران    
زمان زرتشت را هم بر همين منوال بين        . سته است زي  مي

 - و گــاه حتــي بيــشتر- پــيش از مــيلاد 1700 تــا 1000
  .زنند حدس مي
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هرحال، دين زرتـشت از بـدو پيـدايش بـه آرامـي در                 به
يافتنِ آن    زمين گسترش پيدا كرد، اما رسميت       درون ايران 

 از هـر زمـاني در دورة         به عنوان يك دين دولتـي، بـيش       
عمــدة منــابع مكتــوب . ن نمــود و بــروز يافــتساســانيا

 يا در همين دوره     -زرتشتي مربوط به همين دوره است       
ــا فارســي  -ريــشه دارد  ــوي ي ــان پهل ــه زب ــب ب    كــه اغل
  .ميانه هستند

در دورة ، »ســتاوِاَ«زرتــشتيان، يعنــي مقــدس تــاب  ك-2
ساساني بسيار حجيم و مشتمل بر بيـست و يـك بخـش        

 =)كهـاي زيـادي از آن بـه مـرور         بوده، امـا بخـش    ) نَس
اش از    در شكل كنوني  اين كتاب   . زمان از ميان رفته است    

: عبارتنـد از  بـه ترتيـب      كـه    شـود   تـشكيل مـي   پنج بخش   
ــ« يــ«،  »هنَس شْيــا»ت ــ« ، ه ــتاوِه اَردخُ ــ«، »س ويسو » درَپ
»پـارة كوچـك   فقـط  ها،  از ميان همة اين بخش . »»ديدادنْو
هـا يـا    »گاثـا «ها يـا    »اتگ«ا  ا پرمغزي از يسنه كه آن ر      ام
هـاي    زرتشت است و بخـش     نامند، كلام خود     مي »گاهان«

» اوســتاي نــو«مجموعــاً آنهــا را كــه  - ديگــر اوســتا را
  .اند پيامبر ايراني، آفريدهاين جز   كساني به- نامند مي

   بايد دانست كه همة اين كتاب به زبـان اوسـتايي اسـت،            
تــر از  يــد قــديميامــا زبــان گاهــان آشــكارا و بــدون ترد

بـه همـين دليـل، گاهـان را         . هاي ديگرِ اوستا اسـت      بخش
چنين قابل ذكر است كـه        هم. نامند  هم مي » اوستاي كهن «

ي مشترك با هنـدي قـديم يـا     زبان اوستايي داراي ريشه 
ي زبـــان كهـــن   سنـــسكريت اســـت و زيرمجموعـــه  

از زبـان اوسـتايي، زبـان       . گيـرد   هندواروپايي قـرار مـي    
 منـشعب شـده اسـت و در ادامـه، زبـان             فارسي باستان 

  .اند پهلوي يا فارسي ميانه و فارسي امروزي پديدار شده
حاكم بر   انديشة دينيِ  اجزا و اركانِ       در مقام مقايسه،   -3
هـاي ديگـر    بخـش موجـود در    هاي دينيِ    با انديشه  هانگا

هـايي را نمايـان        و تفـاوت    نيـست  سان   همواره يك  اوستا
، عمـدتاً معطـوف بـه حـضور و          هـا   اين تفـاوت  . سازد  مي

تأثير خدايان و ارباب انواع در اوستاي نـو اسـت كـه در        
  عبـارت ديگـر،     به .گاهان عموماً از آنها اثري وجود ندارد      

 هـاي دينـيِ     آرمـان باورهـا   ،  در اوستاي نو  توان گفت     مي
يعنـي،  . انـد   دخالت يافتـه و تـأثير نهـاده       پيش از زرتشت    

 در تـلاش    ، پس از زرتـشت    مدارانِ نمايد كه دين    چنان مي 
هاي    با آموزه  اي   اسطوره  باورهاي كهنِ  دادنِ  براي آشتي 

ــه او  ــويني كـ ــردهنـ ــرح كـ ــودمطـ ــته-  بـ اي   در پوسـ
و ضــمن تأكيــد بــر برتــري و ســروريِ ســان  زرتــشتي

تـداوم  بـه نـوعي     همان باورهاي كهن را      -» مزدا  اهوره«
 كه ارادتي پرشـور  گاهان برخلاف ،در نتيجه. اند  بخشيده

 و  كنـد   مـي  مـزدا  اهـوره  يـا    نثار خـداي يكتـا    منحصراً  ا  ر
 بيـشتر   گـردد،   سره بر مبناي خرد و خـردورزي مـي          يك

اي نامتجانس اسـت       اوستاي نو مجموعه   هاي ديگرِ   بخش
 ــادكرد ــي، از ســتايش ايــزدان پرشــمار، ي  قهرمانــان دين

 گـاه  گـه حتـي  هاي يكنواخت و دستورات ديني كـه      نيايش
بازتـاب  هـم    را   گاهـاني هاي    وزهبا آم ناهماهنگ  مفاهيمي  

ديـن  «ميـان    بـر همـين اسـاس اسـت كـه بايـد              .دنده  مي
ناميـد،  » دين اوستاي نو «توان  را كه مي  و آنچه » زرتشت
دادنِ مفاهيم مطـرح در يكـي          قايل شد و از تسري     تفاوت

  .به ديگري پرهيز كرد
چنين جدايي و گسستي را      به لحاظ زباني و تاريخي،       -4

 ديـروز و امـروز   مـداريِ  مايـة ديـن   انميـان ج ـ  تـوان     مي
تر    كه آشكارا كهن   گاهانزبان  . زرتشتيان هم بازشناخت  

ــاير بخــش  ــان س ــي زود   از زب ــتا اســت، خيل ــاي اوس ه
اي كــه بــا گذشــت   بــه گونــه،دســتخوش فراموشــي شــد

 درك درست  كم  هاي متمادي از روزگار زرتشت، كم       قرن
اي هــاي ايــن پيــامبر ايرانــي بــر معنــا و مفهــوم ســروده

همـراه ميـل مـردم بـراي           به  ،امر اين. مردمان ممكن نبود  
سبب شد تا بخش مهمي     اي    حفظ باورهاي كهنِ اسطوره   

هاي جديد    تر بر محور بخش     ، بيش آناناز باورهاي ديني    
در نتيجــه . تــري دارنــد، بگــردد اوســتا كــه زبــان نــوين

هايي از ميراث مكتوب زرتشتيان در قرون و اعصار  پاره
، )انـد  در اين نوشتار مورد استناد قرار گرفتـه     كه   (پيشين

با باورهاي موجـود    گاه  هاي نوين اوستا،      چون بخش  هم
  .رندترازي ندا  همگاهاندر 
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از قــرن ي مهــم و تــاريخيِ ديگــر ايــن اســت كــه  مــسأله
هيجدهم ميلادي به بعد رمـوز زبـان اوسـتايي كهـن، بـا              

شناسـان بازگـشوده شـد و ايـن امـر بـه               كوشش زبـان  
نسبت به اصل و    آگاهي  نايان مجال داد تا از كمند       زرتشت

تـا   را   هـان برهنـد، معنـاي گا    هاي زرتـشت      اساس آموزه 
بـر مـدار    كوشش كنند تـا بـار ديگـر         بازيابند و   حدودي  
اين امـر البتـه در ميـان        . هاي ناب زرتشت بگردند     آموزه

تر پـيش آمـده كـه         زيرا كم  ،اديان باستاني كم نظير است    
شـان از     ديـن در پـالايش باورهـاي       پيـروان يـك      اكثريت
اين تحول، از   . داستان بشوند   چنين هم  ي كهن ها  اسطوره

هـاي مـا بـراي يـافتن       و كوشش ها  به كشش  سويي ديگر 
هاي نوانديشانه راجع به مسألة سقط جنين كمـك           ديدگاه

  .كند بسيار بزرگي مي
  

  معرفي منابع اصلي
نـي  دانـيم، بخـش بزرگـي از مكتوبـات دي           همچنان كه مي  

رفتگـي خـود     ايـن از ميـان    . زرتشتي از ميان رفته اسـت     
پرداختن بـه آن همـه از حوصـلة          دلايل متعددي دارد كه   

تـوان گفـت كـه بـا          قـدر مـي    اين. اين نوشتار، خارج است   
  دولـــت ساســـاني و در اقليـــت قرارگـــرفتنِفروپاشـــي

هاي حقوقي و فقهي اوسـتا        زرتشتيان، بسياري از بخش   
كاربرد روزمرة خود را از دسـت  هاي ديني  و ديگر كتاب  

ــد ــع،. دادن ــظ آندر واق ــدك   حف ــدة شــمار ان ــه از عه  هم
شده هاي معيشتي      دشواري گرفتارزرتشتياني كه سخت    

 امـروزه آنچـه از ميـراث        ،در نتيجـه  . آمـد   بودند، بر نمي  
ديني مكتوب زرتشتيان باقي مانده است، شامل اوستايي        

 زبـان  خلاصه شـده و نيـز شـماري كتـاب و رسـاله بـه       
شناسـي   مسايل جهان تر ناظر بر     باشد كه بيش    پهلوي مي 

ــز  ــي  و ني ــاهيم اخلاق ــستندمف ــوقي و  ه ــوانين حق ــا ق  ت
در تعجبي هم ندارد كه تنهـا        ،بنابراين. دستورات شرعي 

توان به  شمار بسيار اندكي از منابع زرتشتي موجود، مي      
  .دربارة سقط جنين دست يافتصريح هايي  اشاره

   ارـوشتـن نـاده درايـورد استفـي مـع اصلـابــاري، منـب

  :عبارتند از
  :  گاهان -1

 بخشي از نخستين پارة اوستاي كنوني اسـت كـه           نگاها
يسنه، مشتمل بر هفتاد    . شود   ناميده مي  »يسنا«يا  » يسنه«

 و در سـتايش و      »هـات «يـا   » ها«و دو سرود موسوم به      
لـق  ايزد يا ايزداني خاص تع    اغلب به   نيايش عام است كه     

يـا گـاث    از اين هفتاد و دو سرود، پنج گاه يا گات           . ندارد
هـا يـا      بر روي هم گات     و ندهستهفده سرود   مجموعاً  كه  

:  عبارتنـــد از،شـــوند ناميـــده مـــييـــا گاهـــان گاثاهـــا 
 »رگاهتَشْهوخْو«،  »دگاهمتْنْپس«،  »دگاهوتَشْاُ«،  »دگاهوهونَاَ«

  . »گاه تتوايشْهيشْو«و 
 و   در ميان يسنه قرار دارد     هانر چه گا  بايد دانست كه اگ   

هـاي دينـي      ، ليكن انديشه  شود  بخشي از آن محسوب مي    
در . اي دارد   تفاوت ژرف و متمايزكننده   هم  ها    آن با يسنه  

شويم كه در تمـام       گرا مواجه مي     ما به ديانتي روح     ،يسنه
موجودات زنده نيروي محركة الهـي را سـاري و جـاري       

ن و  مهمه چيـز بـه غيـر از اهـري         يعني، در يسنه    . بيند  مي
گيرد؛ حتـي فـصول    هاي او مورد ستايش قرار مي   آفريده

حـال آنكـه در     ! سال و قلمرو كشورها و اجرام سـماوي       
مزدا و نيـايش او بـه          همه چيز حول محور اهوره     ،گاهان

از اين نظر . گردد  مي مظهر خردمندي عنوان خداي يكتا و     
با ديـن  نيز يسنه  باوري موجود در  توان گفت كه دين  مي
هاي ديگر    و به درستي آن را از پاره        برابر نيست  هانيگا

  . اند يسنه و اوستا، جدا كرده
هـاي گاهـان بـه نـسبت          تفاوتها و جذابيتها و برجـستگي     

كـه    اما چنان . هاي اوستا هم قابل انكار نيست       ساير بخش 
گونـه    توان انتظار داشت، در گاهان هيچ       پيشاپيش هم مي  

مي به مسايلي از قبيل سـقط جنـين وجـود           اشارة مستقي 
هـاي دينـي و       گاهان حتي ناظر بر رسـوم و آيـين        . ندارد

عبادي هم نيست، بلكـه اصـولاً متنـي اسـت سرشـار از              
مفاهيم شگرف عرفاني و به همان نسبت بسيار پيچيده و 

هـاي   تـوان بـر اسـاس چـارچوب     همـه مـي   با اين . دشوار
 در قبــال هـاي گاهـاني، موضـع زرتـشت     اصـلي انديـشه  
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ــده  ــسايل و پدي ــسياري از م ــه   ب ــدگي و از جمل ــاي زن ه
  . موضوع سقط جنين را دريافت كرد

  : ونديداد-2
 يــا بــه بيــان -»ونديــداد«آخــرين بخــش اوســتاي نــو،  

نام دارد   -»دادنامة ضد ديوان  «يا  » ئوداتدوي«: تر  درست
هـاي اوسـتا    كه زمان نگارش آن به نـسبت سـاير بخـش    

 مربوط به دورة پـس از هخامنـشيان          و محتملاً  -جديدتر
مـشتمل بـر    ونديـداد   .  اسـت  -ي اشـكانيان    يا اوايل دوره  

از ميـان     كه  است »درْگرْفَ«بيست و دو بخش موسوم به       
چگـونگي  رد سوم تا فرگرد هجدهم، عمـدتاً بـه          گفر  آنها،
 از   بـيش  هـا    تطهيـر اختـصاص دارد كـه در آن         هاي  آيين

ونه ناپاكي شمرده شـده     منشاء اصلي هرگ  » مردار«همه،  
در برخي از همين فرگردها اشارات قابل ملاحظـه         . است

  . و صريحي به موضوع سقط جنين وجود دارد
هاي تطهير ونديداد  بيشتر آداب و آيينقابل ذكر است كه     

گاه يعني،  . آور، دشوار و غيرعملي است      به شكلي شگفت  
 بـه نظـر     حتـي قابـل اجـرا      ،هـا   آن آداب و آيين   برخي از   

 بـودنِ  بـا ايـن وصـف، بايـد ميـان غيرعملـي           . رسـند   مين
ايـه و خاسـتگاه     م  بسياري از دسـتورات ونديـداد بـا بـن         

اصلي آن تفاوت قايل شد؛ زيرا بـسياري از آن احكـام و             
هـايي هـستند      دستورات، ناظر بر رعايت حـدود و ارزش       

كه حتي از دوران پيش از زرتشت، بـراي مـردم آريـايي      
ن مثـال، در ونديـداد دسـتورات        به عنـوا  . مهم بوده است  

سازي محيط    شكني، آلوده   مفصلي براي تنبيه انواع پيمان    
زيست با مردار، طبابت نادرسـت و امثـالهم وجـود دارد            
كه هر يـك سـواي دشـواري و غيرعملـي بـودن احكـام               

 هاي رسميِ   شدة حوزه   گر كوشش حساب    صادره، نمايان 
ــام  ــراي نظ ــي ب ــة   دين ــر پاي ــي ب ــام فقه ــردن احك ــد ك  من

به عبـارت   . دار و كهن آريايي است      هاي ريشه   باورداشت
 بـه   - نظر از ظاهر فرگردهـاي ونديـداد كـه          ديگر، صرف 

 - و براي ايجـاد مـشروعيت   ها شكلي قابل قياس با يشت   
مـزدا و زرتـشت       به صورت پرسش و پاسخ ميان اهوره      

 در اكثـر    ،هـاي احكـام ونديـداد       مايـه  اند، بـن    سامان يافته 

 دورتـر از هنگـام زرتـشت و بـه دورة            موارد، به زمـاني   
زندگي آرياييان كهن تعلـق دارد و همـين امـر اسـت كـه               

  . كند ارزش آن را مضاعف مي
  :نامه  ارداويراف-3

. خواننـد  نامـه مـي   ي زرتـشتي را اَرداويـراف       نامـه    معراج
مشتمل است بر صد و يك فصل به زبان پهلـوي كـه در              

يا (» داويرافار«ها بر شرح مشاهدات شخصي به نام          آن
. در سفر به جهان ديگر پرداخته شده اسـت        ) »ارداويراز«

هـاي موجـود در سـاير اديـان،      نامـه  به مانند اغلب معراج  
بخش اصلي از اين مشاهدات مشتمل است بـر چگـونگي           

كــه  و از جملــه كــساني(مجــازات بــدكاران و گناهكــاران 
  ).اند مرتكب عمل سقط جنين شده

مشهورترين كتب ديني زرتـشتي     نامه يكي از       ارداويراف
هاي قـديميِ آن اغلـب        است كه نثري ساده دارد و نسخه      
. هاسـت   هـا و مجـازات      داراي تصاويري از مناظر پاداش    

شدت مورد توجه و اعتقاد   در دوران گذشته به اين كتاب،
  .مردم عادي زرتشتي بوده است

  : شايست ناشايست-4
شايست  « ، يكي از معدود متون فقهي و حقوقي زرتشتي       

نام دارد كه در ده فـصل و بـه زبـان پهلـوي              » ناشايست
بر اساس برخي شواهد، زمان نگارش      . نوشته شده است  

موضــوعات . دهنــد را بــه دورة ساســاني نــسبت مــي آن
اصليِ شايست ناشايست عبارتند از معرفي درجات گناه        

 بـستنِ    و نيز مقررات مربوط بـه جـسد، عـادت ماهيانـه،           
 سـتايش    ، غذاخوردن، ) مقدس زرتشتيان  كمربند(=كُستي  

در ايـن كتـاب،     . خورشيد و تـاوان برخـي گناهـان اسـت         
ي مستقيمي به موضوع سقط جنـين نـشده اسـت،             اشاره

 ماننـد مـسأله     -هـاي موجـود در آن         ليكن برخي اشـاره   
  . مفيد بوده و قابل استناد هستند-زادگي  حرام

  سقط جنين و ديدگاه سنتي زرتشتي
انجام عمـل سـقط     ،  »اوستاي نو «مبتني بر   در سنت دينيِ    

  :پوشي نيست يا قابل چشماي روا  جنين، به هيچ بهانه
   آن خواه-اگر مردي با دختري دوشيزه يا بانويي جوان
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 خانواده باشد يا نه، خواه       وابسته به سالارِ   ،دختر يا بانو  
خـوابگي كنـد و آن        هـم  -به شوهر داده شده باشد يا نـه       

 آبستن شود، نبايد از شرم مـردم، بـا          دختر يا بانو از او    
.....] .[ پديـد آورد     1 نابهنجـار  آب و گياه در خـود دشـتانِ       

نبايد از شرم مردم، ميوة زندگي را كه در زهدان خويش           
  ). 11 و بند 9، بند 15فرگرد: ونديداد (.دارد، نابود كند

اي است كه اين عمل       درجة مخالفت با سقط جنين به پايه      
 مـادر و     و برابـر دانـسته؛ و البتـه، پـدر        را با قتل عمـدي      

  :كننده را به يك ميزان مقصر قلمداد كرده است سقط
اگر آن زن از شرم مـردم، ميـوة زنـدگي را در زهـدان                

 فرزند بر گـردن او و پـدر         شتنِخويش نابود كند، گناه كُ    
 گاهانه بر هر دوان رواست    آاوست و پادافرة گناه كشتن      

  ).12، بند 15فردگرد : ونديداد(
 خواه آن -ي جوانياگر مردي با دختري دوشيزه يا بانو 

دختر يا بانو وابسته به سالار خانواده باشد يا نه، خـواه            
خـوابگي كنـد و آن         هـم  -به شوهر داده شده باشد يا نـه       

تو مرا آبستن « : دختر يا بانو از او آبستن شود، و بگويد
آي به جستجوي پيرزني بـر    «: و مرد پاسخ دهد   » اي  كرده

و زن نــزد ... »  تــرا بينــدازد2كدشــتو از او بخــواه كــه 
پيــرزن بــرود و از او بخواهــد كــه دشــتك را بينــدازد و 

يـا  » فرسـپات «يـا   » عنـان «يـا   » شـئت «يـا   » بنـگ «پيرزن  
اندازد، بدو بدهد و مرد     داروهاي ديگري كه دشتك را مي     

و او ميــوة » ميــوة زنــدگي خــود را دور بينــداز«: بگويــد
ا دور بيندازد، گناه اين كـار بـه يكـسان           زندگي خويش ر  

: ونديــداد (.مــرد، زن و پيــرزن: برگــردن ســه تــن اســت
  ).15 و 14، بندهاي 15فرگرد 

  :شده استقاطعانه حكم در ونديداد بر همين منوال، 
 خواه آن -اگر مردي با دختري دوشيزه يا بانويي جوان 

واه  باشد يا نه، خ ـ    هدختر يا بانو وابسته به سالار خانواد      
 هـم خـوابگي كنـد و آن         -به شوهر داده شده باشد يا نه      

دختر يا بانو از او آبستن شود، بايد تا هنگامي كه كودك   

                                                 
  . ي زنان عادت ماهانه:  دشتان-1
  .جنين:  دشتَْك-2

، 15فرگـرد   : ونديداد (.زاده شود، از آن زن نگهداري كند      
  ). 15بند 

كند اگر مرد از زني  تر اين كه ونديداد تصريح مي      و جالب 
 آبـستن شـده، بـه       - يا به حرام      حتي به ناروا   -كه از او    

جنـين گزنـدي    بـه   شايستگي نگهداري نكند و در نتيجـه،        
  : متوجه مرد است)قتل عمدي (گناه كشتن آگاهانه، برسد

چنان كه سزاوار اسـت از زن نگهـداري          آن) مرد(اگر او    
نكند و گزندي بـه كـودك برسـد، بـراي سـرباز زدن از                
نگهداري شايـسته، پـادافرة گنـاه كـشتن آگاهانـه بـر او              

  ). 16، بند 15فرگرد : ونديداد (واستر
روشني در    توان به   منطق و ارزش حاكم بر اين امر را مي        

  :يافت» شايست ناشايست«
اگـر پـدر و     ] يـا [كودك كه از ناپاكان از نسا زاده شـود           

كاري، نـسا خـورده باشـند، آنكـه           مادرش هر دو به گناه    
 . ريمـن نباشـد    ،؛ چه، زاده  ]است[زاده شود، درجاي پاك     

  )37 ص :شايست ناشايست(
ــاي    ــر مبنـ ــين بـ ــقط جنـ ــه عمـــل سـ ــين اســـت كـ چنـ

ي بـسيار سـخت و      مجـازات مـستوجب   » نامـه   ارداويراف«
  : پسين است جهانِهولناك در

كنـد    روان زني را ديدم كه به پستان خويش كوهي را مي          
پرسيدم . داشت و سنگ آسيابي را چون لشتي بر سر مي 

ن گـران پـادافره     ن چنـا  ااين تن چه گناه كرد كـه رو       «كه  
ايـن  « سـروش پرهيزگـار و ايـزد آذر گوينـد كـه             » برد؟

 زن است كه به گيتي كـودك خـويش را      3ندور   روان آن د  
: ارداويـراف نامـه    (». نسا و تباه كرد و بيفكنـد       ]در شكم [

  ).44بند 
آنگاه، رواني زني را ديدم كه بـه پـستان كـوهي آهنـين               

 يست و بانـگ   گر ] مي [كند و كودكي از آن سوي كوه        مي
ــي] وي[ ــودك     م ــه ك ــادر ب ــام و م ــه م ــودك ب ــد و ك آم
اين تن چه گناه كرد و روان چنـان         «رسيد پرسيدم     ]نمي[

سروش پرهيزگار و ايزد آذر گوينـد       » گران پادافره برد؟  
ين روان آن دروند زن است كه به گيتي نه از شوي    ا«كه  

                                                 
  .پرست، گمراه دروغ: دروند-3
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خويش، بلكه از ديگر كـس آبـستن شـد و گفـت آبـستن               
  ).78بند : ارداويراف نامه (».ودك تباه كردنبودم و ك

  مباني حرمت سقط جنين در سنت زرتشتي
ــشم-1 ــام و      در چ ــي احك ــام بررس ــام، هنگ ــدازي ع ان

 -» اوستاي نو «دستورات مطرح در سنت دينيِ مبتني بر        
ي   بايـد بـه ايـن نكتـه    -به مانند هر ديـن و آيـينِ ديگـري    

 كساني  شناخت  بسيار مهم و اصولي توجه كرد كه جهان       
  انـد، جملگـي      كه آن احكام و دسـتورات را صـادر كـرده          

در معنــاي » دانــش« و نــه عنــصر  -» اســطوره«بــر 
ي   اين امر به مقتـضاي زمانـه      . ندا  تكيه داشته  -اش  كنوني

زندگانيِ آنان كاملاً طبيعي و بديهي است، زيرا تنها يكـي           
شـناخت آدمـي، بـر مـدار علـم و             دو قرن است كه جهان    

  .گرفته استدانش قرار 
گونـه دركـي علمـي از     هـاي كهـن هـيچ    براي مثال، انسان 

چگونگي تغيير فصول بر مبنـاي گـردش زمـين بـه دور             
ي محور زمين نداشتند و لاجـرم      خورشيد يا تغيير زاويه   

ي خدايان يا نتيجة نزاعِ ميان خـدايانِ          اين امر را به اراده    
از آنان حتـي    . كردند  موكلّ بر بهار و زمستان تصور مي      

 تصور كه ممكن است زمستان به بهار تحويل نگردد،  اين
شــدند و بــه همــين دليــل در آســتانة بهــار،  زده مــي بــيم

اي را    هاي اسـطوره    اي از اعمال جادويي يا آيين       مجموعه
دادنـد كـه      براي كمك به واقعة گردش فصول انجـام مـي         

ها حتـي تـا دوران معاصـر هـم بـه يادگـار                برخي از آن  
  فيـروز،   سوري، رقـص حـاجي      ن چهارشنبه جش. اند  مانده
سين، سـبزكردنِ سـبزه و نظـاير          ي هفت   كردن سفره   پهن
هاي مبتنـي بـر    هايي از همين جادوها و آيين       ها، نمونه   آن

اي هـستند كـه گرچـه در دوران           هاي اسطوره   باورداشت
انـد، امـا در       تـر حكـم سـرگرمي پيـدا كـرده           معاصر بيش 

ر در سرنوشت آدمي     كارهايي بسيار جدي و مؤث      گذشته
  .شدند نقشي حياتي قلمداد مي

بر همين منوال، درك و شـناخت انـسان كهـن از مفهـوم              
سـزا در واكـنش او نـسبت بـه            مرگ و زندگي تأثيري به    

ــه ــت   مقول ــته اس ــين داش ــقط جن ــشم: ي س ــداز  در چ ان

شكـستنِ    ي درهـم    هاي كهن، سقط جنين بـه منزلـه         انسان
لــت در خواســته يــا و دخا» زادمــرد«ي  الگــوي جاودانــه

كردنِ جنيني     حتي سقط   از اين منظر،  . ي خدايان بود    اراده
انديـشدند    كه قطعاً معلول است، قابل قبول نبود؛ زيرا مي        

كــه چنــين جنينــي بنــا بــه مــشيت خــدايان يــا نيروهــاي 
ــاوراء، ــد" م ــد "باي ــا بياي ــه دني ــري  .  ب ــع، از منظ در واق
ادل در  اي، زايشِ چنين جنينـي بـراي ايجـاد تع ـ           اسطوره
فضاي مبهمي از تقديرات و نيروهاي ماورايي كه          -شبكه

كـرد، كـاملاً ضـروري        وش در آن زندگي مي      انسان كهن 
واضح است كه در چنين بستري، مباحثي چـون         . هم بود 
ي اخلاق يا مباني علمي در موضوع سـقط جنـين،             فلسفه

  .از اساس قابل طرح نيست
 دينـي   سـنت مخالفـت شـديد       اندازي خـاص،     در چشم  -2

 با هرگونه عمل سقط جنين، تنها به خاطر برابر          زرتشتي
 آن با قتل عمد نيست؛ بلكه علاوه بر آن ناشي از            دانستنِ

 ـ    مايـة اصـلي      ردار هـم هـست كـه بـن        انديشة پرهيز از م
بـه  .  بر آن نهـاده شـده اسـت        تطهير زرتشتي هاي    آموزه

بـا  و سـاير متـون سـنتي        ديگر سخن، مخالفـت ونديـداد       
 تنها بـه غيـر اخلاقـي بـودن ايـن عمـل بـاز                سقط جنين، 

ها   آموزهساير  ي   مايه نگاهي به جان   گردد، بلكه با نيم     نمي
توان ديد كه حرمـت سـقط جنـين در آن             ، مي آنو احكام   

 ناشي از لزوم پرهيز از آلودگي عمدي        هر چيزي از    بيش
ديـوي بـه نـام      صـورت      كـه در سـنت بـه       با مردار است  

  :شده است تجسم مي »نسا« يا »نسو«
درنگ پس از مرگ، همين كه جـان از تـن جـدا شـود،                 بي

مـه تـن     ه .....].[دروج نسو بـه پيكـر مگـسي وزوزكنـان           
 .....].[ 1رانفـستَ ها، همچون پليـدترين خرَ     آلوده به آلايش  

  ). 2، بند 7 فرگرد :ونديداد (.تازد آيد و بر تن مرده مي مي
تـرين    مطلبـد كـه مه ـ      هاي خاصي را مي      نسو، آيين  راندنِ

  :استدر معرض حيوانات مردارخوار   ميتآنها، نهادنِ
كند تا هنگامي كـه سـگ         بر تن مرده درنگ مي    ) نسو(او   

بر آن بنگرد يا آن را بخورد يا پرندگان مردار خـوار بـه             
                                                 

  رسان ي گزنده و آسيب نامي عمومي براي هر جانور يا حشره:خْرَفستَر -1

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                     آقايي                                                                                                                                            يرتشتزسقط جنين در دين 

356 84ز پايي/ فصلنامه باروري و ناباروري

هنگامي كه سگ بر آن بنگرد يا آن        . دنسوي آن پرواز كن   
را بخورد يا پرنـدگان مردارخـوار بـه سـوي آن پـرواز              

 واپـس   1هـاي اپـاختر      بـه سـرزمين    (...)، دروج نسو    كنند
  ). 3، بند 7رد گفر: ونديداد (گريزد مي

كند بلكه هر     اما دروج نسو، فقط كالبد مرده را آلوده نمي        
آلايـد؛ و      مـي   را آنچه را كه با كالبد مرده در تماس باشد        

بنابراين بايد جامه و بستر مردار را نيز تطهير كـرد كـه             
) ادرار گـاو  = (ا شستن آنها توسط گميز      اين عمل، ابتدا ب   

 مگـر آنكـه خـود بـه         2شـود؛   و سپس آب پاك انجام مـي      
 ـ     نچيزهايي چون مني و خو     ي آلـوده شـده      و چـرك و ق

باشند كه در اين صورت بايد آنها پاره پاره كـرده و در             
 اما مردار، فقط بر كسي كه جـان در          3.زير خاك فرو برد   

جان جدا شـده   شود؛ بلكه اجزاي بي   بدن ندارد اطلاق نمي   
ردارنــد و مبــه نــوعي  نيــز - چــون نــاخن و مــو-از تــن

بنابراين بايد طبق دستورات خاصـي هـر يـك را پـاك و              
  :تطهير كرد

ــشت  ــا   ! اي زرت ــانه زدي ي ــويش را ش ــوي خ ــاه م هرگ
  ، مــوي و نــاخن تراشــيدي يــا نــاخن خــويش را گرفتــي 

، بيست گـام از     4نوشَجدا شده از تن را ده گام از مردم اَ         
         آتش، سي گام از آب و پنجاه گام از بدسته دسته   5مرس 

پس آنگـاه     .....].[ )4، بند   17ونديداد، فرگرد    (.دورتر ببر 
گودالي به ژرفاي ده انگشت در زمين سخت و به ژرفاي           

ن موي و نـاخن را      دوازده انگشت در زمين نرم بكن و آ       
ــاره     ــدترين و چ ــن پيروزمن ــذار و اي ــرو بگ ــا ف  در آنج

  ،48يسناي  :ادامه ... (= :را از بر بخوان 6باژترين  بخش

                                                 
ي    اپـاختر كنـام ديـوان و همـه          هـاي ايرانـي،     در اسـطوره  . شمال:  اپَاختَْر -1

  .شد آفريدگان اهريمن شمرده مي
بايد دانست كه ادرار گاو بـه دليـل         . 15 و   14بندهاي  ،  9رگرد  ف :ونديداد  -2

، چنـين   هـم . داشتن آمونياك فراوان، يك مادة ضدعفوني كننـدة قـوي اسـت           
  .حكام اسلامي هم در مواردي تجويز شده استااستفاده از ادرار شتر در 

  .13 -12، بندهاي 7 فرگرد :ونديدادرك  -3
  .»اَشهَ«پيرو :  اَشوَن-4
5- رسبريـدة درخـت كـه هنگـام سـتايش و نيـايش         هاي تـازه     نام شاخه   :م ب
  .اند گرفته دست مي به
  .خوانند يمهاي كوتاه كه آهسته برزبان   نيايشةاست براي هم عنوانيباژ -6

سپس با كـاردي     .....].) [5، بند   17ونديداد، فرگرد   ) (6بند  
يا شش يا نه شيار گرداگرد آن گودال بكش و  فلزي، سه

 ا نه بـار برخـوان     ا سه يا شش ي     ر 7»هيري و هونَاَ«نيايش  
  ). 6، بند 17ونديداد، فرگرد(

در مواجهـه بـا     سنتي زرتـشتي     قابل ذكر است كه احكام    
) 1: توان بر دو دسته تقسيم كـرد        آلودگي با مردار را مي    

بايـد  . هـاي ناخواسـته     آلـودگي ) 2هاي عمـدي و       آلودگي
گيـري     نهايـت شـدت و سـخت         در اين احكـام،    دانست كه 

اي كـه در      گونـه   به ،آگاهانه است  آلودگي عمدي و      متوجه
آن خــوردن مــردار يــا آلــودن آب و آتــش بــا مــردار را 
بدترين كارها شمرده است و بيان داشته كسي كه چنين          

  :اعمالي از او سر بزند، هرگز بخشيده نخواهد شد
توانـد    كسي كه مردار سگ يا آدمي را خورده باشد، مي          

زندگي او از    [....] !واندت نمي! نه [....] ديگر باره پاك شود؟   
افتـد و     دروج نسو بر او فرو مـي       [....] .شود  هم دريده مي  

گيرد و از آن پـس،        پيكرش را تا بن ناخنها به سختي مي       
كسي كه مردار چركينـي را در      [....] .ماند  تا ابد، ناپاك مي   

تواند   آب يا آتش بيفگند و هر يك از آن دو را بيالايد، مي            
او از دوزخيـان    ! توانـد   نمـي ! نـه ]  [....دوباره پاك شـود؟   

او از آن مردمــاني اســت كــه بــه نــسو دگرگــون . اســت
 .بخــشند هــا و ملخهــا را افزونــي مــي  شــود و پــشه مــي

  ).27 تا 23، بندهاي 7فرگرد : ونديداد(
كــسي كــه مــردار ! اي اشــون! اي دادار جهــان اســتومند

مردمان يا سگان را به خاك سپارد و تا دو سال از خاك 
تواند خـود را از آلـودگي بـدان           چگونه مي  [....] ردبرنياو

چنين گناهي را هيچ : گناه پاك كند؟ اهوره مزدا پاسخ داد     
اين دادشـكني اسـت و هـيچ         [....] پادافره و تاواني نيست   

: ونديـداد  (8.پادافره و تاواني، گناه آن را پاك نتواند كـرد         
  )39 و 38، بندهاي 3فرگرد 

                                                 
يثـَه اَهـو    «را    نام يكي از دعاهاي مـشهور زرتـشتي كـه آن          :  اَهونَ ويريْه  -7

  .خوانند هم مي» ويريْو
 چنـين گناهـاني از سـوي مـزدا      سـرزدنِ  ،است كه ونديداد   قابل ملاحظه    -1

داند؛ اما اگر اين گناهان از غير مزداپرستان     پرستان را غير قابل بخشش مي     
سر بزند و آنان سپس توبه كنند و مزدا پرسـت شـوندو پيمـان ببندنـد كـه                   
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با مردار به صورتي تصادفي     در مواردي كه آلودگي     اما  
ــته رخ  ــيو ناخواس ــد،  م ــه  ده ــه ب ــازاتگرچ ــم مج  حك

پاكيزگي دشوار هاي  چنان بر انجام آيين    هم اماشود،    نمي
  :شود اصرار مي

مرداري كه پرنده يا سگ يا گرگ يا باد يا مگس بيـاورد،             
  )3بند  ،5فرگرد : ونديداد (.كند كسي را گناه كار نمي

بايـد   [....] ان بر آن مرده باشـند زميني كه سگان يا مردم   
 بايد در ]و پس از آن. [تا يك سال كشت ناشده رها شود    

 موي، سرگين يا خوني كه شـايد در آنجـا           ان،پي استخو 
ــد   ــه جــستجو بپردازن ــر آن زمــين ب ــده باشــد، ب  .بازمان

  ) 6 و بند1، بند 6فرگرد : ونديداد(
 شـد هيزمي را كه مردار سگان يا مردمان بر آن افتاده با          

اگر هنوز سگان يـا پرنـدگان مـردار خـوار نـسو را              [....] 
نزده باشند؛ مزداپرسـتان بايـد هيـزم را هرگـاه خـشك             

تـر باشـد بـه        و هـر گـاه     1»ويتـسي «باشد به درازاي يك     
 گرداگرد مردار بر زمين بگذارند      2»فراراثني«درازاي يك   

و يك بار بر آن آب بپاشند و آن هيزم از آن پـس، پـاك                
  )29 و 28، بندهاي 6فرگرد : ديدادون (.باشد
هاي خواركي و گياهـان خـوراك سـتوران راكـه بـا               دانه

اگر هنـوز سـگان يـا پرنـدگان            [....]مردار برخورد يابد  
هاي خوراكي و  مردارخوار، نسو را نزده باشند، بايد دانه

 گياهان خوراك ستوران را هرگاه خـشك باشـد، بـه در   
 باشـد بـه درازاي يـك        تـر    و هرگـاه     »فرارثني«ازاي يك   

 گرداگرد مردار بر زمين بگذارند و يك بار بر          3»فرابازو«
هـا و گياهـان از آن پـس پـاك             آن آب بپاشند و آن دانـه      

  ).23 و32، بندهاي 6فرگرد : ونديداد (دنباش
شـود،    به همين ترتيب، زني كـه وارد دورة قاعـدگي مـي           

ــي       ــه همگ ــت ك ــواري اس ــال دش ــام اعم ــه انج ــزم ب   مل
   دن از آن،ـردار و پاك شـز از آلودگي با مـرهيـپراي ـب

                                                                            
ديگر چنان اعمالي را انجام ندهند، بخشيده خواهند شد براي آگاهي از ايـن               

  .41 و 40، بندهاي 3 فرگرد :ونديداد. ك.امر ر
  .گيري طول، معادل دوازده انگشت هاي اندازه يكي از واحد:  ويتَسي-2
  .گيري طول، معادل چهارده انگشت يكي ازواحد اندازه:  فراراثْني-3
  .گيري طول، احتمالاً معادل يك بازو يكي ازواحد اندازه:  فَرابازو-4

  :اند طراحي شده
 -اگر در خانة مزدا پرستان، زني باشد كه خون دشـتان           

 از وي   -خواه دشـتان بهنجـار، خـواه دشـتان نابهنجـار          
اي   بايد راه او را از هرگونـه گـل و بوتـه            [....] روان شود 

 پاك كنند و در جايي كه او بايد بمانـد، خـاك خـشك بـر               
زمين بپاشند و بـراي او سـاختماني بـر پـاي دارنـد كـه                

يك دوم يا يك سوم يا يك پـنجم خانـه، از خانـه               همچند 
و بايـد او را     . [بلندتر باشد تا مبادا نگاه او بر آتش بيفتـد         

هـاي برسـم و مـردم اشـون دور            از آتش و آب و دسته     
 تنها به اندازة دو دينار نان و به اندازة يـك            ]نگاه دارند و  

 بايـد   ]و در پايـان دوره     [ينار شير تا مبادا نيرو بگيـرد      د
ســه گــودال در زمــين بكننــد و بــر ســر دو گــودال، زن  
دشتان را با گميز و بر سر سومين گودال با آب بشويند            

  ). 12 و 7 تا 1، بندهاي 16فرگرد : ونديداد(
اي را    و دست آخر، تطهير زني كه ناخواسته نوزاد مـرده         

  :، آسان نيستبه دنيا آورده باشد
آب و    زمـين آن بـي    ] چنين زني را بايد به جايي برد كـه        [

تر از    هاي گاوان و گوسفندان كم      ترين جا باشد و گله      گياه
 كــم تــر در آن - پــسر اهــوره مــزدا-آن بگذرنــد؛ آتــش

تر بـدان     م ويژة آيين كم   رسهاي ب   برافروخته شود؛ دسته  
مـزدا  ...]  [.تر از آن بگذرند     برده شوند و مردم اشون كم     

اي برآورنـد و در درون        پرستان بايد گرداگرد آنجا چينه    
نخـستين خـوراكي     [....]. آن، او را خوراك و جامه دهنـد       

سه يا شش يـا نـه جـام          [....] كه بايد بدان زن داده شود     
تا گور درون زهدان وي     ) است(ميز آميخته با خاكستر     گ

گاو  تواند شير گرم ماديان يا پس از آن مي. شسته شود
يا بز با گوشـت پختـه و نـان و شـراب نـاب بياشـامد و                  

 چنين زني  [....]. بخورد؛ اما نوشيدن آب بر او روا نيست       
و از نوشيدن آب     [....] بايد سه شب بدين سان بماند     [....] 

پس هنگامي كه اين سه شب سپري شـد، تـن و     . بپرهيزد
و آب در كنار نه گودال بشويد و        » گميز«ا  بجامة خويش   

 بايـد تـا نـه شـب پـس از            ]سـپس  [.دين سن پاك شـود    ب
سپري شدن آن سه شب، تنها بماند و جدا از ديگر مـزدا             
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. پرستان زندگي كند و جا و خوراك و جامة او جدا باشد         
پس هنگامي كه ايـن نـه شـب سـپري شـد، تـن و جامـة                  

: ونديـداد  (.و آب بـشويد و پـاك كنـد         خويش را با گميـز    
  )56-45، بندهاي 5فرگرد 
، از ايــن باورهــاي ة امــروزيني نيــست كــه خواننــدشــك

كـه در بنـد يكـم         چنان  همليكن  . پيشينيان در شگفت شود   
همواره بايد به ياد داشـت كـه بـشر            اين بخش گفته آمد،   

هاي طبيعت،    باستاني در تعليل و تحليل رويدادها و پديده       
در اينجـا نيـز     . شد  اي متوسل مي     به بيان اسطوره   ريزناگ

زايـي مـردار را       بيماريخود از   راني، تجربة   مردم كهن اي  
اند و در واقع، با چنـين         وش بيان كرده      به وجهي اسطوره  
انــد تــا اصــول بهداشــتي و نيــز دليــل  منطقــي، خواســته
هاي عفوني از منشاء مردار را توجيه و          گسترش بيماري 

اين درك و تبيين، البته در      . كنندو حتي پيشگيري    تفسير  
 و بـه    ه، صورتي اغراق آميز يافت ـ    ما  پيشينيان انداز  چشم

قرائت ادعية گوناگون براي دفـع پليـدي مـردار، آراسـته            
  .ه استگرديد

تـوان دريافـت كـه علـت          براساس آنچه آورديـم، مـي      -3
ايـن اسـت    سنتي زرتشتي   ديدگاه  در  حرمت سقط جنين    

تن خـود را بـا      و دانسته،   كه شخص با اين عمل، آگاهانه       
 است و البته كـه چنـين عملـي،          مردار يا نسا آلوده كرده    

هـا و     بـه ديگـر سـخن، اسـاس آمـوزه         . بخشودني نيست 
ــام  ــنتياحك ــودگي س ــز از آل ــر از   ، پرهي ــا و راه تطهي ه

شان را مردار يا نـسا        ترين  هايي كه مهم    آنهاست؛ آلودگي 
روشـن اسـت كـه در چنـين چـارچوبي،           . دهد  تشكيل مي 

ــا    ــين، عــلاوه بــر معيارهــاي اخلاقــي، ب عمــل ســقط جن
يعنـي،  . شـود    هم سنجيده مـي    »عيارهاي ويژة تطهيري  م«

، چـون هـم كـشتن       شـود   شـمرده مـي   سقط جنين منفور    
ــا نــسا    ــودگي آگاهانــه ب آگاهانــه اســت و هــم باعــث آل

البته اين سخن به آن معنا نيـست كـه شـارعان            . شود  مي
. اند  زرتشتي، از جنبة اخلاقي عمل سقط جنين غافل بوده        

كه در هر حال، جنين پـاك       آنان، به درستي معتقد بودند      
 ص  :شايـست ناشايـست   ( بـوده و عاري از هرگونه گناه      

اي عملـي نادرسـت و گنـاه      و كشتن او به هـر بهانـه       ) 37
فقهـي  و مبنـاي  آلود اسـت؛ لـيكن، عـلاوه بـر ايـن، پايـة             

ــوده اســت      ــسا ب ــا ن ــودگي ب ــان آل ــان، هم ــضاوت آن   ق
  . كه آورديم

  هاي ناب گاهاني و آموزهسقط جنين 
ديـن  «و  » دين اوستاي نـو   «تر آورديم، ميان      پيشچنانكه  
 هـايي از    گفتيم كه بخش  . هايي وجود  دارد     فرق» زرتشت

يـا  هاي زرتشت درگذر زمان به دست فراموشـي           موزهآ
هـايي    مايـه   سپرده شد و يك چندي پس از او، بن        بدفهمي  

 بـار ديگـر      - در لواي دين او   البته   -هاي كهن     از انديشه 
در اين دومين بخش، سـر آن داريـم         اينك و   . جان گرفت 

هاي نـاب زرتـشت و         كه همان سروده   گاهانتا به معيار    
اساس واقعي دين  اوست، دريابيم كه روايي و نـاروايي           

  .سقط جنين، چگونه تواند بود
و هـا فراواننـد       هاي زرتشت، نظرگاه    دربارة آموزه باري،  

با اين وصـف، بـراي نيـل بـه هـدف            . اختلافات بي شمار  
هاي او را ذكر       آموزه  مختصري از اساس و اركانِ    خود،  

  :تر محل ترديد هستند كنيم كه كم مي
شناخت زرتشت مبتني است بر رويارويي ميان دو          جهان

مينو يا دو نيـروي روحـانيِ متـضاد بـا يكـديگر كـه در                
  :اند مجموع هستي را بنا كرده

در آغاز آن دو مينـوي همـزاد، و در انديـشه و گفتـار و                
از .  يكي نيك و ديگري بد، با يكديگر سـخن گفتنـد           كردار

. آگاهان راسـت را برگزيدنـد، نـه دژآگاهـان           آن دو، نيك  
  )3، بند 30هات : يسنه(
آنگاه كه آن دو مينو به هم رسـيدند، نخـست زنـدگي و               

: نازندگي را بنياد نهادند و چنين باشـد تـا پايـان هـستي             
ي، هـوادارانِ  بهترين منش، پيروانِ اشه را و بدترين زندگ   

  )4، بند 30هات : يسنه(. دروج را خواهد بود
زرتـشت جهـان را     : معناي آيات فوق بسيار روشن است     

بيند   ي خودنماييِ دو كشش و كوشش متضاد مي         عرصه
كه يكي ميل به سـازندگي دارد و ديگـري رو بـه جانـب               

نخستين كشش و كوشـش، از آنِ پروردگـار         . ويرانگري
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اسـت و ديگـري از      ) سرور دانا (= » مزدا  اهوره«بزرگ يا   
ــد «آنِ  ــوي ب ــشتي   » مين ــدها در ســنت زرت ــه بع ــا -ك  ب

 از آن بـا نـام       -مندانه تـؤام گـشته و         استنباطي اسطوره 
از نظر زرتشت، انـسان كـه در        . ياد شده است  » اهريمن«

موجـودي    ي اين كـشاكش عظـيم جهـاني ايـستاده،       ميانه
ن انـسان   تن و روا  ) 1: است با سه صفت مهم و برجسته      

 مختـار انسان كاملاً   ) 2ي پروردگارست،     تمامي آفريده   به
مند از عقل     انسان بهره ) 3و آزادكام آفريده شده است و       

  :مزدا به او عطا كرده و خردي است كه اهوره
 مــا را »ديــن«آنگــاه كــه تــو در آغــاز، تــن و ! اي مــزدا 

 خرد بخشيدي، آنگاه    ]ما را  [بيافريدي و از منش خويش،    
تن پديد آوردي، آنگـاه كـه مـا را نيـروي             ان ما را،  كه ج 
هـر  ]از ما خواستي كه [رزي وگفتار ارزاني داشتي،     كارو 

هـات    : يـسنه ( .كس باور خويش را به آزادكـامي بپـذيرد        
  )30، بند 11

در باور زرتشت،   به اين ترتيب دشوار نيست كه بپذيريم        
 از  هـا،   هـا و بـدي      انسان در ميانة نبرد كيهاني ميان نيكي      

 اسـت، ذاتـاً     -  و نه اهـريمن    - مزدا آنجا كه آفريدة اهوره   
د، مگر آنكه خـود، از      وشبتواند    ها نمي   موجب تقويت بدي  
  .دگرد خويش رويگردان سرشت اهوراييِ

آيد، اين اسـت      نتيجة مهمي كه از اين انديشه به دست مي        
هـا    كه زايش هر انساني، في حد ذاته، تضعيف كنندة بدي         

گناهي، موجب     و كشته شدن هر انسان بي      هاست  ي  و پليد 
يعني، اگرچـه در    . گردد  هاي اهورايي مي    لطمه ديدن نيرو  

، تصريحي بر منع عمل سقط جنين وجـود نـدارد،           نگاها
توانيم   ليكن ما با استناد به نگرش ويژة آن به انسان، مي          

و  چنان عملي، بسيار ناپسند» دين زرتشت «در  بگويم كه   
  . بس گناه آلود است

به عبارت ديگر، فهـم و درك موضـع زرتـشت در برابـر         
عمل سقط جنين، هنگامي ميسر اسـت كـه مـا از دريچـة              

زرتشت، جهان  :  به اين موضوع بنگريم    گاهانمنطق كلي   
بينـد و     را عرصة كارزاري فراگير ميان نيكي و بدي مـي         

د نشـو    ناشي مي  »هشَاَ«ها از     معتقد است كه بهترين كنش    

 »راستي و پاكي و نظم بنيـادين گيتـي       «توان آن را      كه مي 
 در باور زرتشت، همـة موجـودات هـستي، از           1.معنا كرد 

مزداينـد، در    جمله انسان، از آنجـا كـه آفريـدگان اهـوره          
گردنــد و بنــابراين   مــي»اشــه«سرشــت خــود بــر مــدار 

در اين ساختار، نقطة عزيمت منش هر انساني        . ارجمندند
ي و پاكي نيست؛ و     نهد، جز خوب    كه پا به عرصة گيتي مي     

توانـد بـرخلاف      البته همو چندان آزاد و يله است كه مـي         
سرشت اهورايي خود، از مدار اشه خارج شود و به بدي 
  و پليــدي بگرايــد يــا بــرعكس، در راه اشــه گــام بــردارد 

 حتـي اهـريمن و      .و با هر كنـشي، هـستي را نـو گردانـد           
ود راه  كنند؛ يعني خ    اهريمنان نيز از اين قاعده پيروي مي      

 -نيز  اند؛ هرچند كه زرتشت، اينان را         خويش را برگزيده  
  ، 30هـات   : يـسنه  (شـمارد   خـورده مـي    فريب -دلسوزانه  

  .)6بند 
توان به سهولت ديد كه در نگرش زرتشت،          در نتيجه، مي  

عمل سقط جنين به معني نابود كردن موجودي است كه          
توانـد بـا      هم در سرشت خود، اهورايي اسـت و هـم مـي           

يعني از  . ها در جهان بيفزايد     ني، بر دامنة قدرت نيكي    وشَاَ
عمل سقط جنين ميـان دو حـد        » دين زرتشت «انداز    چشم

يا موجـودي ذاتـاً اهـورايي از ميـان رفتـه            : نوسان دارد 
توانـد بنـا بـه سرشـت خـود،            است، يا موجودي كـه مـي      

و معلـوم باشـد     . تر هم بگردد، كشته شده اسـت        اهورايي
يعنـي اصـل   . محكـوم و ناپـسند هـستند   كه ايـن هـر دو،       

  كـه كـسي     دهـد   آزادي و اختيار آدمي، هرگز اجازه نمـي       
  اي به اين  آتي، موجود نوآمدهاحتمال پليد گشتنِبهانة به 

                                                 
و همـو   ) 2، بند   47هات  : يسنه(داند    ار مي  زرتشت، اشه را فرزند پروردگ     -1

 پاداش هـر دو     [......]! اي مزدا اهوره  : داند  را منشاء پاداش دنيا و اُخروي مي      
آگاهـان را گـشايش و         و ديـن   ]اسـت [جهان اَستومند و مينوي را كه از اشه         

و معتقـد اسـت   ).  2، بنـد  28هات : يسنه (بخشد، به من ارزاني دار  رامش مي 
 من چونان ردي    [......]: هاي اوست   ز اشه، اساس و مبناي آموزه     كه پيروي ا  

ي شما    سوي همه    براي هر دو گروه برگزيده است، به       ]او را [كه مزدا اهوره    
و ) 2، بنـد    31هـات   : يسنه.سرآوريم  آيم تا زندگي را به پيروي از اشه به          مي

 ]مـان را    مرد[ تا بدان هنگام كه توش و توان دارم،         : گويد  به همين جهت مي   
  )4، بند 28هات : يسنه(آموزم كه خواستار اشه باشند  مي
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  . گيتي را مستحق مرگ بداند
هـاي زرتـشت،      با اين اوصاف، بايد دانست كه در آموزه       

تـوان     مي هاهايي از خردورزي هست كه براساس آن        مايه
عمل سقط جنين را در شرايطي خاص، روا دانست و آن           
نيست مگر هنگامي كه دانش روز، بنا به مصالحي، چنان          

  . كاري را تجويز گرداند
 شدن موضوع، بايد گفـت كـه زرتـشت در            براي روشن  

 موارد بسياري، نيوشـندگان پيـامش را بـه خردمنـدي و           
او . هاي گوناگون ترغيب كرده است      خردورزي در پديده  

ــان در  ــات گاه ــان  ، پرســشبرخــي از آي ــايي را در مي ه
نهد، بـي آنكـه پاسـخي بـه آنهـا بدهـد؛ و ايـن بـه آن             مي
هايي را به دانـش روز        ماند كه پاسخ به چنان پرسش       مي

ــاهي ــد    و آگ ــرده باش ــول ك ــه، موك ــاي زمان ــة . ه نمون
 ديـد كـه     44توان در هات      اي از اين شيوه را مي       برجسته

  :ن منوالي عمل كرده استدر سرتاسر آن، او بر چني
) پاسخ (پرسم؛ مرا به درستي     اين را از تو مي    ! اي اهوره «

  چــه كــسي در آغــاز، آفريــدگار و پــدر اشــه      : گــوي
خورشيد و ستارگان   ) گردش (بوده است؟ كيست كه راه    

فزايد و ديگر بـاره       را برنهاده است؟ از كيست كه ماه مي       
نگه داشـت و    كدامين كس زمين را در زير        [....] كاهد؟  مي

جـاي داد؟ كيــست كـه آب و گيــاه را   ] برفــراز [سـپهر را 
كدامين استادكاري، روشـنايي و تـاريكي       [....] ؟  ]بيافريد[

ــداري را    ــواب و بي ــتادكاري خ ــدامين اس ــد؟ ك را بيافري
   بيافريد؟

هـاي    همان پاسخ  توانست از   روشن است كه زرتشت مي    
اده معمول درميان مردمان قرون و اعصار پيشين، اسـتف    

ــد و  ــناي  كن ــدارِ آش ــر م ــطوره ب ــان اس ــناخت  و جه ش
 1كنـد   اما او چنين نمي   . هم ببافد هايي را     اي پاسخ   اسطوره

ي چگـونگيِ     هاي رايـج دربـاره      و چنان از تكرار اسطوره    
                                                 

نحــوي   زرتــشت بــه همــان نــسبت كــه بــر خــردورزي تأكيــد دارد، بــه -1
سـرزنش هولنـاكي كـه او       . هاي كهن گريـزان اسـت       العاده از اسطوره    خارق

اي  نمونـه ) 8، بند  32يسنا، هات   (=كند    اي مي   پادشاه افسانه » جمشيد«نصيب  
وجـه بـا باورهـاي كهـنِ رايـج در             هـيچ   ستيز او كه به     منش اسطوره است از   

  .اش سازگاري ندارد زمانه

ي  خلقـت و آفـرينش گريـزان اســت كـه بـرخلاف شــيوه     
كنـد تـا      مـزدا درخواسـت مـي       معمول، مستقيماً از اهـوره    

  :راي او بازگو كندرموز اين امر را ب
يِ خـود مـرا بيـاموز و بـه زبـان خـويش              »مينـو «تو بـا    

: يـسنه  (بازگوي كه آفرينش در آغـاز چگونـه پديـد آمـد           
  ).11، بند 28هات 

هـايش از اهـوره مـزدا         در جـاي جـاي سـروده      زرتشت  
كنـد تـا او را بـا دادن آگـاهي و آمـوزش                درخواست مي 

هنگـامي  «د تا   خواه  او مي  راهنمايي كند  و نيازورزانه، از     
گـر باشـد        ، يـاري  »كه خرد ما دسـتخوش دو دلـي اسـت         

» پوروچيستا«او به دختر خويش     ). 9، بند 30هات  : يسنه(
» خـرد خـويش همپرسـگي     «كند تا با      صراحتاً توصيه مي  

  ).3، بند 53يسنه، هات (بورزد » آگاهي نيك«كند و 
چنين رويكردي، ماية شگفتي نيست؛ زيرا زرتشت معتقد        

اهـورة آگـاه     مـزدا هنجار زنـدگي از فرزانگـيِ  «است كه 
اين صفت خـردورزي كـه      ) 6، بند   29هات  : يسنه (»است

از آن گرفتـه شـده، خـود        ) خـداي دانـا   =(مزدا    نام اهوره 
آور ايرانـي،   دليلي است بر درجـة اهميتـي كـه تنهـا پيـام      

  . براي دانش مداري قايل است
وتش  كه پيوستن به آن، جان مايـة دع ـ        -زرتشت، اشه را  
ــ-در شــمار اســت رَ زاييــدة خدانــد و  مــزدا مــي  اهــورهد

 - چه آشكار و چه نهـان      -گمان است كه هيچ پرسشي      بي
در . مانـد   از چشم تيزبين خداي خردمنـدش، پنهـان نمـي         

هـاي آرمـاني را شايـستة      نتيجه، روشن است كه پـاداش     
اهـوره مـزدا را     » آموزش خـرد نيـك    «داند كه     كساني مي 

. كوشـند    در آباداني جهان مـي     هين را برند و از ا     پيش مي 
ديـن  «اينگونه كه هست، نه جاي ترديد باشد كه از منظر            

، هرگاه دانش زمانه، انجام كاري را ايجاب كند،         »زرتشت
ــين    ــا در چن ــست ت ــسته ني ــه آن پرداخــت و شاي ــد ب باي

هاي ناخردمندانـه، از      بندي بر سنت    مواردي، به بهانة پاي   
  .  ابا كردگرديدن بر مدار دانش و خرد،

به عبارت ديگـر، خـردورزي در انديـشة زرتـشت، عـين             
بنابراين، روشـن اسـت كـه در        . داري و عبادت است     دين
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  موضوعي چون عمل سقط جنين، هرگاه خرد مردمان و         
هم بـا   » دين زرتشت «آگاهان آن را لازم بشمارند،       دانش

معناي اين سخن آن است كه هر آينه        . آن مخالفتي ندارد  
 بـه هـر دليـل       -عمل سـقط جنـين را        ديگران   ياپزشكان  
 ضروري بـشمارند، انجـام آن بايـسته و          -اي  خردمندانه

 .شايسته است
  

  فرجام
مبناي اصلي اين نوشتار، تكيه بر سنت ديني و پرهيز از           

كه در ابتداي ايـن نوشـتار گفتـه           اما چنان . انكار آن است  
شـناختيِ ايـن سـنت از         آمد، كوشش شد تا مبناي جهـان      

ي   اين انتقال، البته زمينه   . منتقل شود » علم«به  » ورهاسط«
  دين : هاي زرتشت دارد    بسيار مساعدي در اساس آموزه    

در نتيجه، . زرتشت، دين اعتناء به خرد و خردمندي است       
، اش  ة ديني ترين آموز   فرد زرتشتي با اتكا به اين اساسي      

  اي و از جمله موضوع  در مواجهه با هر پديدهقادر است 
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